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Abstract 

The discussion of this article is about causation, especially active causation, 
and the author's foundation is to examine the matter through a comparative 
method between the heads and some elders of Islamic theological sects. In this 
article, first the definition of causality was stated in the form of a report, then 
the importance of this discussion was briefly explained from the philosophical 
and theological aspects, and the difference between the philosophical and 
theological views on causality was stated, and what is related to this category 
to Islamic theologians was determined. so that the path of the discussion is 
well clear. Then, respecting the relative precedence and backwardness of the 
four sects, the Mu'tazila, Ash'arite, Materidiyyah and Shia theories about 
causality were reported, according to the same point of view that was relevant 
to them, and at the end, after summarizing the contents in five paragraphs, the 
Shia opinion and In some ways, the opinion of Mu'tazila is accepted. It should 
be noted that the history and biography and views of the four sects and their 
intellectual developments throughout the centuries have not been detailed in 
this article, and the sects have been introduced only to the extent that was 
meant for reporting and researching the causality.  
Keywords: Causality, Four religions, Ash'aereh, Mu'tazilah, Matridiyyah, Shi'a. 
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 جریان علیت بین مذاهب چهارگانة اسلامی

 ی، تهران، ایرانئگروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبااستاد     ی سید صدرالدّین طاهر

 مریم خوشنویسان
دکترای کلام و حکمت اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقلاات،  

 تهران، ایران

 چکیده

بحث این مقاله پیرامون علیت، به ویژه علیت فاعلی است و بناي نگارنـدگان بـر ایـن اسـت کـه مطلـب بـه طریـق         
هاي کلامی اسلامی بررسی شود. در این مقاله، ابتدا تعریـف علیـت بـه    ن سران و برخی از بزرگان فرقهتطبیقی میا

کوتـاهی توضـیح داده   هاي فلسفی وکلامـی بـه  صورت گزارشی بیان شد، سپس پیرامون اهمیت این بحث از جنبه
له بـه متکلمـان اسـلامی ارتبـاط     شد و تفاوت دیدگاه فلسفی و کلامی دربارة علیت بیان گردید و آنچه از این مقو

هـاي چهارگانـه،   خوبی روشن باشد. آنگاه با رعایت نسبی تقـدم و تـأخر فرقـه   دارد، مشخص شد، تا مسیر بحث به
نظـري کـه بـراي آنـان مطـرح بـود،       نظریات معتزله، اشاعره، ماتریدیه و شیعه پیرامون علیت، با توجه به همان نقطه

اسـت.  لخیص مطالب در پنج فقره، نظر شیعه و از جهاتی، نظر معتزله پذیرفته شـده گزارش شد و در پایان، بعد از ت
هـاي چهـار فرقـه و تحـو ت فکـري آنـان در طـول قـرون          زم به تذکر است که تاریخ و شـرح حـال و دیـدگاه   

، بـه معرفـی   است و تنها به مقداري که براي گزارش و تحقیق دربارة علیت منظور بودهتفصیل دراین مقاله نیامدهبه
 است. ها پرداخته شدهفرقه

  علیت، مذاهب چهارگانه، اشاعره، معترله، ماتريديه، شیعه. ها:کلیدواژه
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 . مقدمه2

 کنـد، ایـن اسـت کـه    اهمیت بحث و جهاتی که ورود به آن و بررسی تطبیقـی آن را توجیـه مـی   
شـود و  تحقیـق مـی   علیت، محور بسیاري از روابت طبیعی است کـه در علـوم تجربـی دربـارة آن    

اکنون مبناي کشف قوانین علمی است. همچنین، کاربرد این قوانین، اع  از آنچـه بـه فـرد یـا     ه 
گردد، همگی اجتماع و یا به دیگر قلمروهاي طبیعی، اع  از حیوان یا گیاه یا جمادات مربوط می

کنـد، تـا بـه هـدف     البته عل  تجربی فقت از علیت و کاربرد آن استفاده می بر محور علیت است.
پردازد و تنها دانشی که بحث دربـارة حقیقـت علیـت و اقسـام     خود برسد و به حقیقت علیت نمی

پـردازد و از  آن را به عهده دارد، فلسفه است. فلسفه به چگونگی جریان علیت در طبیعت نیز مـی 
ث فلسـفی  تـرین مباح ـ نماید کـه از مهـ   اینجا بحث مفصل حرکت و سیر از قوه به فعل روي می

کنـد، بلکـه دربـارة آن در    است. اما فلسفة این رابطه را فقـت در محـدودة طبیعـت جسـتجو نمـی     
ولی از آنجـا کـه    کند،ترین قلمرو ممکن که شامل ماوراي طبیعت نیز هست، تحقیق میگسترده

آنـان   اند، گفتگو و تحقیق دربارة نظرمتکلمان از نظر تاریخی مقدم بر فلاسفه در عال  اسلام بوده
هاي ایشان در مسائل کلامی است، به عنـوان مقدمـة   گیريکه غالباً غیرمستقی  و مستفاد از موضع

بحث فلسفی ضرورت دارد. این مقاله درصدد است بـر محـور ایـن مقدمـة ضـروري، گفتگـوي       
اي، درحد گنجایش، دربارة نظریات متکلمان اسلامی پیرامون علیت داشـته باشـد و   گونهگزارش
 اي برسد.هاي اسلامی با یکدیگر، در این زمینه به نتیجهیسة نظر بزرگان فرقهبا مقا

 . قلمرو بحث1
که اشاره شد، قلمروي بحث این مقالـه، اختصـاص بـه متکلمـان اسـلامی دارد. از متکلمـان       چنان

اسلامی، سران و بزرگان چهار فرقة مذهبی مشـهور، یعنـی معتزلـه، اشـاعره، ماتریدیـه و شـیعه را       
خاب کردی  و از متکلمان معتزلی، معمّر، نظّام و قاضی عبدالحبار، از اشاعره فخر رازي و امـام  انت

محمد غزالی، از ماتریدیه ابومنصور ماتریدي را برگزیـدی  و از شـیعه نیـز بـه شـیخ مفیـد، شـیخ        
صدوق و خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان متکلمان شیعی، و نه بهترین شـارح مقاصـد فلسـفی    

اما پیش از ورود به گزارش نظر متکلمان،  زم است ابتدا تعریف مختصري  ی اکتفا کردی .مشای
 بسته وارد بحث نشوی .از علیت داشته باشی ، تا چش 

از جمله مسائل کلامـی نیسـت، امـا هریـک از متکلمـان و فیلسـوفان بـه نحـوي و بـا          « علیت»
واقعیت رابطة علیت اسـت و درصـدد تحقیـق    اند. نظر فلاسفه معطوف به اي به آن پرداختهانگیزه
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راستی بین چیزهایی به عنـوان علـت و چیزهـاي دیگـري بـه عنـوان       در این زمینه هستند که آیا به
است یا خیـر؟  اي ذاتی برقرار است و مقدمة وجود یافتن معلول در پی علت گردیدهمعلول، رابطه

وند، رابطـه را بـه صـورت مـذکور     ش ـسپس کسانی از ایشان که پیروان اصـالت عقـل نامیـده مـی    
شـوند، رابطـة مـذکور را ثابـت     تصدیق نموده، کسان دیگري که پیروان اصالت تجربه نامیده می

اند. اما متکلمان که نظر ایشان محـور بحـث ایـن مقالـه     اي از تعاقب قائل شدهدانند و به گونهنمی
ن را بـین پذیرنـده و منکـر و    تـوان آنـا  است، در این زمینه سخن خاصـی ندارنـد و در واقـع، مـی    

درجات بینابین تقسی  نمود. بنابراین، از آنجا که بحث این مقاله پیرامون نظر چهـار فرقـة مـذهبی    
اسلامی پیرامون علیت است،  زم است ابتدا در این زمینه از فلاسـفه کـه متصـدي بحـث دربـارة      

اختصـار بیـان   و معلول را بـه  اند، در حد لزوم، استقراض و معناي علیت، علتحقیقت علیت بوده
 کنی .

 . تعریف علت و معلول به طور عام3
اي تأثیر داشته باشد، در حـد همـان مقـدار تـأثیري     هر چیزي که در پیدایش چیز دیگري به گونه

شـود و از ایـن طریـق    ، و آن شیء در حدي که تأثیر پذیرفته، معلول شمرده مـی «علت»که دارد، 
 گوید:خورد. حاجی سبزواري در بیان معناي فوق میاست که اقسام علیت رق  می

 إنّ الــــذّي الشَّــــیءُ إرل یــــهِ افت ق ــــر ا»
 

 «وَالشَّــــیءُ مَعلُـــو ً یُــــر ي  فعَِلَّةةةةٌ  
 (.۹0۸: ۱ج  ق.، ۱۹۱1، )سبزواري  

اي[ بـه آن نیازمنـد باشـد، علـت اسـت و آن شـیء،       آنچه چیزي ]در پیدایش خود، به گونـه »
 «شودمعلول شمرده می

تقسیمات متعددي دربارة علت در  گردد.عریف فوق، عام است و شامل همة اقسام علت میت
یـک تقسـی  فراگیـر فلسـفی اسـت کـه       « علت»ها اینکه ترین آنگیرد، اما مه فلسفه صورت می

برحسب آن، علت چهار قِس  است: فاعلی، غایی، مادّي و صوري. اما آنچه در این گفتگو بـراي  
یشتر یک قِس  از اقسام چهارگانه است و آن علیت فاعلی است؛ زیـرا متکلمـان   ما اهمیت دارد، ب

اند. علیت فاعلی نیز تقسیماتی دارد که بـه هشـت تقسـی  بـال      به غیر این قِس  توجه یا نظر نداشته
شود، ولی در این مقاله لزومی ندارد وارد همة آن تقسیمات بشوی ، بلکه فقت به یـک تقسـی    می

   و آن تقسی  علت فاعلی به ابداعی و تکوینی است.کنیاشاره می
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 . علیت ابداعي و تکویني4
آورد و علـت  علت فاعلی ابداعی، علتی است که موجودي را از عدم محض به عـال  وجـود مـی   

کنـد و یـا   فاعلی تکوینی، علتی است که چیزي را درمحدودة طبیعت به چیزي دیگر تبـدیل مـی  
بیند و این نقش به وسـیلة حرکـت از قـوه بـه فعلیـت      دار؛ میعرضی طبیعی را براي معروضی ت

 شود. محور بحث در اینجا، دومی است.انجام می

 . اصل علیت نزد مکاتب و مذاهب اسلامي5
شود. امـا پـیش از ورود بـه اصـل مطلـب، ضـرورت دارد       از اینجا بحث اصلی این مقاله آغاز می

یوة حل و فصل مسائل از سوي چهار فرقـه را  اندکی دربارة دیدگاه محوري و گرایش غالب و ش
گزارش کنی ، تا چگونگی نگاه هریک به مسألة علیت نیز بهتر قابل ارائـه باشـد و بـدین منظـور،     

 گرایی در اسلام، در حد ضرورت کسب اطلاع کنی . زم است ابتدا دربارة چگونگی فرقه
آغاز شد، یا بهتر است بگـویی  از  با مسألة خلافت  )ص(اختلاف مسلمانان از لحظة وفات پیامبر

قبل وجود داشت و با وفات پیامبر بروز کرد و علنـی شـد. ایـن اختلافـات در قـرن اول هجـري،       
تـدریج  امـا در قـرن دوم هجـري، بـه     بیشتر سیاسی بود و عمق عقیدتی درخورر تـوجهی نداشـت.  

که باعث شد مسلمانان اختلافات سیاسی جاي خودرا به اختلافات فکري داد و البته فتوحاتی ه  
 با افکاري بیرون از قلمرو اسلام، از جمله ایران آشنا شوند، در این تغییر روند مؤثر بود.

 گرایي اسلامي. حدیث6
رونـد  ترین تفکر اسلامی است و ایشان از متقدمان نهضت فکري به شمار مـی گرایی قدی حدیث

می در قـرن دوم روي نمـود و بـه طـور     گرایـی عقیـدتی اسـلا   فرقهکه از قرن دوم رسمیت یافت. 
تـدریج بـه مشـکلاتی    مسلمانان بـه  )ص(گرایی آغاز شد. پس از وفات پیامبر اکرمطبیعی با حدیث

خوردند که راه حلی براي آن نداشـتند؛ زیـرا پاسـخ مـورد نظـر در      عقیدتی، قرآنی و فقهی برمی
شناختند و اکثریت نیـز بودنـد،   نمی نیامده بود و براي آنانی که ائمة شیعه را به رسمیت قرآنمتن 

شـدند، شـمار احـادیثی کـه در     مشکل شدیدتر بود؛ زیرا از طرفی، اگر مقید بـه سـنت نبـوي مـی    
هاي غیر پیامبر نیز بـه  کرد و از طرف دیگر، توسل به گفتهاختیارشان بود، نیازشان را کفایت نمی

شـیعه کـه امامـان خـود را حجـت       دلیل خاصی براي حجیت نیازمند بود و چنان دلیلی، جز براي
 دانستند، در اختیار نبود.می
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ق.( است که خود  1۹۱ـ۱۸۹پیشواي بلامنازع اهل حدیث در بین اهل سنت، احمدبن حنبل )
آیـد. دو پیشـواي فقهـی دیگـر اهـل      یکی از ائمة چهارگانة اهل سنت در فروع فقهی به شمار می

گرایـی  ق.( در حـدیث  10۹ـ۱۸0یس شافعی )ق.( و محمدبن ادر ۱7۴ـ۴1) بن انسسنت، مالک
گرایی ( و ذیل لواي حدیث۱۴7ـ۱۴۸و  ۴۶ـ۴۱و  ۹1از احمد حنبل پیروي کردند )ر.؛؛ همان: 

)م. صحیح مسـل   ق.( و  1۸۸)م. صحیح بخاري آثار بسیاري از منابع حدیثی اهل سنت، همچون 
ها، علاوه بر فقه، ابوابی ین کتابق.( تألیف شد و در ا 1۸0)م. المعج  الکبیر طبرانی ق.( و  1۸۱

صحیح خصوص در نیز به« کتاب الإیمان»و « کتاب القدَر»از اصول عقاید مبتنی بر حدیث، مانند 
(. از ایـن دوران، در پـی بـه دسـت     ۴۶ :۱1۶7 مطرح شد )مرکز مدیریت حوزة علمیة ق ، بخاري

هـاي  دم بـر تشـکیل رسـمی فرقـه    ای ؛ زیرا از نظر تاریخی، مق ـآوردن نظري پیرامون علیت نبوده
 چهارگانه است.

 . معتزله: نخستین رقیبان اهل حدیث7
گرایـی افراطـی و جمـود    العمل حدیثتوان عکساي بود که ظهور آن را میمعتزله نخستین فرقه

هـایی هـ  در   رويبر ظواهر متون دانست و به همین دلیل، طبیعی و مـورد انتظـار بـود کـه زیـاده     
 ۱1۱بـن عطـا )م.   گیـري واصـل  نب معتزله صورت گیرد. این فرقه در پی کنـاره گرایی از جاعقل

ق.( بـه وجـود    ۱۱0معروف بـه حسـن بصـري )م.    بن ابوالحسن یسار حسنق.( از درس استادش 
توان به پیروي از گزارشگران و مورخان علـ  کـلام، معتزلـه را بنیانگـذار علـ       آمد. در واقع، می

تدریج در طـول زمـان، مدرسـة عقلـی بزرگـی را تأسـیس       به رفته وکلام اسلامی دانست که رفته
 (.۸۸کردند )ر.؛؛ همان: 

 . معتزله و اصل علیت فاعلي2ـ7
انـد کـه   انـد و دربـارة علیـت هـ  راهـی را برگزیـده      اینان به پیروي از عقل در اصول دین شـهره 

ت و معلـولی بـه سـه    نمایـد. از نظـر ایشـان، روابـت عل ـ    ک  بر اساس عقل عرفی عاقلانه میدست
 صورت قابل تصویر است و هر کدام حک  خود را دارد:

آید که ایشان روابت علت از مجموع سخنان متفرق معتزلیان چنین برمینخست دربارة افعال: 
 اند:و معلولی دربارة افعال را به چهار قِس  تقسی  کرده
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 . قِسم نخست: فعل مباشر2ـ2ـ7
محدودة قدرت و استطاعت جسمی و روحی انسـان از او صـادر    فعلی ]است[ که در»فعل مباشر، 

 (.۱۸۴ :۱1۶۸)مشهدي، « شودمی

 . قسم دوم: فعل متولد1ـ2ـ7
(. ابوهاشـ   ۹۱1: ۱)همـان، ج  « استفعلی ]است[ که بر اثر فعل دیگر به وجود آمده»فعل متولد، 

ر همین تعریـف را دربـارة   جبایی از بزرگان معتزله متقدم نیز به موجب نقل قاضی عبدالجبار، نظی
« المتولد... کلّ فعل تقدّمهَ أو حدث معه سبب لو ه ل  یوجد»گوید: است و میفعل متولد آورده

پـردازی  )بـراي آگـاهی از    اي دارد که به آن نمی(. فعل متولد، خود اقسام چهارگانه۱۸0)همان: 
 (.۹0۸تا: اقسام مذکور، ر.؛؛ اشعري، بی

 ل اختراعي. قِسم سوم: فع3ـ2ـ7
فعلی است کـه از ناحیـة فاعـل قـادر و باشـعور و اراده، بـدون توسـل بـه اسـباب          »فعل اختراعی، 
شود. این نوع فعل منحصر به خداوند اسـت  گیرد و در خارج از محل قدرت واقع میصورت می

نیاز ازتوسل به اسباب است و از انسان که قدرتش عارضـی اسـت   که قادر بالذات و در فعلش بی
گـردد )ر.؛؛ مشـهدي،   شـود، صـادر نمـی   پیوسته به وسیلة اسباب، مرتکـب فعـل بیرونـی مـی     و

 (.۱۸۱ـ۱۸0: ۱1۶۸

 . قِسم چهارم: فعل طبیعت4ـ2ـ7
یابـد.  جان عال  طبیعت جریـان مـی  این قس  به تأثیرها و تأثراتی اشاره دارد که بین موجودات بی

تأثیر و تأثر به وسیلة افعال مباشر انسان یا خدا یـا  البته این امر منافات با آن ندارد که مقدمات این 
هر موجود، با شعور دیگري فراه  شود؛ مثل اینکه خداوند جـوهر جسـ  را بـا طبیعـت آن خلـق      

کند وآن طبیعت، حوادثی مثل برف، باران، آفتاب و امثال آن را طی تحو ت خودش ایجـاد  می
هـا نسـبت بـه    آمیزد تا نتـایج تـأثیر و تـأثر آن   کند و یا محقق آزمایشگري موادي را دره  میمی

لغزاند و سنگ در سقوط به پـایین،  یکدیگر را دریابد و یا حیوانی در فرار از کوهی سنگی را می
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کند. در همة این موارد، آنچه فعل مباشر است، فقت اراده و اختیار فاعـل و  انسانی را مجروح می
ــار اوســت و رویــدادهایی کــه در ادامــه روي  حــداکثر، نخســتین حرکــت ناشــی از اراده و اخت  ی

دهد، متولد از آن اراده و فعل مباشرند و به تبع آن، اراده و اختیـار و فعـلر متعاقـب آن، افعـال     می
 گردند )ر.؛؛ همان(.طبیعی مذکور به فاعل مرید منسوب می

ة افعـال  همة آنچه از معتزله دربارة علیت داری  و شایستة توجه است، همـان اسـت کـه دربـار    
اند و اسباب تعجب نیست؛ زیرا دیـدِ مـتکل  در آن زمـان بیشـتر کلامـی و نـاظر بـه حـدود         گفته

است. ایشان سپس در پی تقسی  چهارگانة افعال به مسئلة مسئولیت انسان و خـدا  ها بودهمسئولیت
از معجـزات را  اي اند؛ براي مثال، برخی از ایشـان پـاره  آمیز گفتهاند و سخنانی گاه افراطپرداخته

اند و گاهی حتی قدرت خدا را از نظـر دخالـت در   دانستند، منکر شدهکه مغایر با فعل طبیعت می
اند و امروزه هـ  پیروانـی بـا عنـوان نومعتزلیـان دارنـد. ورود در ایـن        کار طبیعت محدود شمرده
مـل در تقسـی    دانی ؛ زیـرا مطلـب تـا حـدود بسـیاري روشـن، یـا بـا تأ        تبعات و لوازم را  زم نمی

ها، با قطع نظر از درستی و نادرستی، فهمیدنی است )بـراي آگـاهی   چهارگانة افعال و تعریف آن
 (.101بیشتر، ر.؛؛ همان: 

 . اشاعره و اصل علیت فاعلي8
 . مقدمه: ظهور اشاعره2ـ8

گرایـی از طـرف دیگـر،    گرایی اهل حدیث از یک طرف و افراط معتزلـة متقـدم در عقـل   افراط
ق.( از نوادگـان   11۹ـ1۸0بن اسماعیل اشعري )ظهور اشاعره را فراه  آورد. ابوالحسن علیزمینة 

بود و در جنـگ صـفین نقـش     قرآن، صحابی معروف است که نگارنده و معل  ابوموسی اشعري
بازي کرد. اشعري بـه منظـور ایجـاد اعتـدال بـین دو       )ع(طالببن أبیمنفی بسیار مخربی علیه علی

گرایی اشـاعره بـه پیـروزي بـه     حدیثی و عقلی وارد عمل شد و در مبارزه با عقل گرایش افراطی
تقریب مطلق رسید، ولی نتوانست از مشکل فکري اصحاب حدیث که همان جمود بر متن بـود،  

نظرهـاي او کـه اشـاره خواهـد شـد، شـاهد       اي از نقطـه آن گونه که شایسته بود، رها شود و پـاره 
گرایی افراطـی اشـعري و پیـروانش را بـه     دامه، شواهدي از این متنگویاي این مطلب است. در ا

 عنوان مقدمه در بیان نظر وي دربارة علیت ملاحظه خواهی  کرد.

 گرایي افراطي اشاعره. نمودِ متن1ـ8
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 . خلق کفر و ارتداد و امثال آن2ـ1ـ8
اي از ت. در آیـه براي ترجیح اصالت ارادة الهی، یکی از نمودهاس ـ قرآنطرفه به آیات نگاه یک

دهنـده  بسـیار انجـام  »(؛ ۱۸)البروج/  فعََّالٌ لنمَا یرُیِدُاست: در وصف خداوند آمده قرآن کری 
که بـه   إِنَّ اللهَ عَلَی کُلي شیَء  قَدنیرٌاین آیه به ضمیمة جملة «. کنداست آنچه را که اراده می

این معناست کـه قـدرت الهـی، نامتنـاهی     است، به نظر اشعري، مفید تکرار شده قرآنفراوانی در 
شـود ارادة  شود و قدرت مطلقه بـه ضـمیمة ارادة مطلقـه باعـث مـی     است و در جایی متوقف نمی

خداوند هر مرزي را درنوردد، تا آنجا که به نظر وي، آیه دلیل است بر اینکه چون خدا قـادر بـه   
وَ إذا ق دَر عَل ی خ لقر الکفُرر ل هُـ   »خلق کفر در دل بنده است، پس مرید و خالق کفرر او ه  هست: 

 ـ    د ف عَل ـهُ  ف لِ َ أ بیتُ  أ ن یَخلُق  کفُر هُ  ... وَ ق د ق ال  ت عَال ی: ف عَّالٌ لِمَایُررید؟ وَإرذ ا ک ـان  الکُفـر  مِمَّـا أ رَادَ ف ق 
هـاي  آدم (. این استد ل هیر گونـه مبنـاي منطقـی نـدارد، چـون     ۴1۴ م.: ۱۴۸۸، )اشعري« وَق دَّرَهُ

 یازند.توانند اراده کنند، دست نمیمعمولی ه  به هر کاري که قادرند و می

 . اشعری و مسألة علیت1ـ1ـ8
شود و آن را همچـون معتزلـه   از بزنگاه فوق، یعنی اراده و قدرت الهی، اشعري وارد بحث علیت می

ف معتزلـه کـه بـه راه افـراط     کند، ولـی در اینجـا، بـرخلا   ها جستجو میدرآیینة اعمال و رفتار انسان
پـردازد و آن  شـان مـی  ها نسبت به اعمالسلب فاعلیت انسانرود و به رفتند، وي به راه تفریت میمی

)الصـافات/   واَللهُ خلَقَکَمُ وَ ماَ تعَملَُـونَ ه  با استناد به برخی دیگر از متون دینی است؛ از جمله: 
 (.۶م.: 100۴)همان،  «دهید، آفریدیخداوند شما و اعمالی را که انجام م»(؛ ۴۸

 قدرت حادث و قدرت قدیم . تمایز نهادن اشعری میان کاسب، فاعل و3ـ1ـ8
براي در؛ این مطلب که علیت انسان نسبت به فعل خود از دیدگاه اشعري در چه حدود اسـت،  

« قـدرت قـدی   »و « قـدرت حـادث  »، «فاعـل »، «کاسـب »باید به نظر ایشان دربارة چهار اصـطلاح  
توجه کنی . اشاعره میان فاعل، کاسب و عامل موصوف به یکی از آن دو و نیز میان قدرت قدی  

انـد کـه قـول بـه قـدمت ارادة      اند. آنان برآن بـوده و قدرت حادث و دارندة هریک تفاوت نهاده
خداوند و عمومیت آن نسبت به هر چیزي، اع  از جوهر یا عرض و خیر یا شر، با قول به فاعلیت 

گیرد، بلکه حتیّ اگـر  تنها در عرض فاعلیت خداوند قرار نمیسان منافات دارد. فاعلیت انسان نهان
در طول فاعلیت خداونـد فـرض شـود، بـاز هـ  مسـتلزم سـلب عمومیـت اراده و حتـی بـه معنـی            
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اي کـه خداونـد بـه او    محدودیت قدرت خداوند است؛ زیرا همین که انسان بتواند با همـان اراده 
شته، عملی را که خداوند اراده نکرده، یا ارادة تر؛ آن را دارد، انجام بدهد و یا عملی ارزانی دا

را که خداوند ارادة انجام آن را دارد، انجام ندهد و خدا نتوانـد بـا ارادة متقـابلی مـانع بشـود، بـه       
معنی سلب عمومیت ارادة الهی است واگر بتواند مانع شود، ولی مانع نشود، برخلاف حکمـت و  

است؛ زیرا در واقع، خداوند که خود را  وَاللهُ خَلقََکُم وَمَا تَعمَلُونخلاف مقتضاي آیاتی مثل 
اسـت، و ایـن کـذب    ها معرفی کرده، خالق آن عمـل خـاص نبـوده   خالق مطلق کلیة اعمال انسان

 است.
 مقتضاي عمومیت ارادة الهی به نظر ایشان آن است که نیروي اراده در هر شخصـی و در هـر  
مورد جزئی به طور مستقی  ذیل سیطرة ارادة خداوند باشد و انتخاب او ه  که یک عَر ض ذهنی 
است، در هر موردي به وسیلة خداوند ایجاد شود و حرکت اعضا و جوارح او ه  در هر فعلی بـا  

کـه اشـاعره   ارادة مستقی  خداوند عملی شود. پیداست که اگر چنین فرضی پذیرفته شـود، چنـان  
مانـد. ایشـان بـرآن    بر چنین شخصـی بـه شـوخی بیشـتر مـی     « فاعل»اند، دیگر اطلاق لفظِ هپذیرفت
وَاللهُ خَلقَکَُـم  (، یـا  ۱7)الأنفـال/   وَمَا رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَلکَننَّ اللهَ رَمَیاند که آیاتی مثل بوده

راسـتی نفـی   رنـد، بـه  ( و برخی دیگر از آیات که مضـامین مشـابه دا  ۴۸)الصافات/  وَمَا تَعمَلُونَ
 کنند.فاعلیت انسان را افاده می

توانستند انکار کننـد کـه گویـا    از سوي دیگر، این واقعیت عینی و شهودي را ه  اشاعره نمی
گردد. شخصی فعلی را شود و با کراهت او و به اختیار او تر؛ میفعل به ارادة شخص انجام می

آیـد، اراده  یابـد، بـه شـوق مـی    آن را سـودمند مـی  سنجد، کند، سود و زیان آن را میتصویر می
کنـد و از اقـدام   یابد، احساس کراهـت مـی  نماید، یا آن را زیانمند میکند و اقدام به عمل میمی

گزیند. در؛ این معنا که آن برداشـت از عمومیـت ارادة الهـی و ایـن شـهود مکـرر و       دوري می
اي عادي بـا کمتـرین سـطح از فهـ  متعـارف نیـز       هسازند، حتی براي انسانانکارناپذیر با ه  نمی

 سادگی میسر است!به
رو، اشــاعره تصــمی  گرفتنــد بــه منظـور جمــع میــان عمومیــت ارادة الهــی و آن شــهود  ازایـن 

ظاهر اختیـاري انسـان را در   جعل کنند و عمل به« فاعل»انکارناپذیر، اصطلاح دیگري را به جاي 
ارادة خداوند را پاس بدارند و ه  جانب آن تجربة عینـی  قالب آن توجیه نمایند، تا ه  عمومیت 
صراحت مته  به اعتقاد به جبر نشوند. با همـین انگیـزه بـود    و انکارناپذیر را رعایت کنند و ه  به

ظَهـَرَ الفَسـَادُ فنـی البَـري     شدند و با اسـتفاده از آیـاتی مثـل     قرآن کری که ایشان دست به دامان 
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الْیَومَْ نَخْـتنمُ عَلَـی أَفْـوَاهنهِمْ وَتکُلنّمُنـَا أیَـدنیهِمْ      ( و ۹۱)الروم/  ت أیَدنی النَّاسوَالبَحرِ بِمَا کَسَبَ

عمل و نتایج آن صـحبت  « کسب»ها از ( که در آن1۸)یس/  وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کاَنُوا یکَسنبُونَ
را « کسـب »صطلاح متوسـت  خواند، ااعمال خودش و نتایج آن می« کاسب»است و انسان را شده

متوجه ساختند و به جـاي آنکـه   « خودِ اعمال»به « نتایج اعمال»را به جاي  کسباختراع کردند و 
کردارهاي خـوب و بـد   « کاسب»باشد، انسان را افعال خیر و شرّ خودش می« فاعل»بگویند انسان 
 خود خواندند.

خود اختیار و قدرت انجام خوديهطبق نظر ایشان، از این قرار است که انسان ب« کسب»معنی 
فعل را ندارد، اما نیت او در اختیار اوست و همین که نیت کـرد کـاري را انجـام بدهــد، اعـ  از      

کنـد. اشـعري در   کار خوب یا کار بد، خداوند در همان زمان به او قدرت انجام فعل را عطـا مـی  
 گوید:تقریب این معناي عجیب می

، این به "خداوند خالق است"شود: اینکه وقتی گفته میاند در مردم اختلاف کرده»
اند معنی خلق این اسـت  چه معناست؟ کسانی ]بین خلق و کسب تمایز قائل شده،[ گفته

، یعنی قدرت موجود قبل از فعل انجام شود... و معنـی کسـب   "قدرت قدی "که فعل با 
انجـام شـود. پـس     در هنگام تصمی  بر انجام فعـل  "قدرت حادث"این است که فعل با 

است وهـر کـس   « فاعل»هرکس فعلش با قدرت قدی  و متحقق قبل از فعل انجام شود، 
است و این، قول « مکتسِب»حادث بعد از نیت انجام فعل انجام شود،  "قدرت"فعلش با 

 (.۸1۴ـ۸1۶تا: )اشعري، بی« اهل حق است

 . معنای خاص استطاعت4ـ1ـ8
ا توجه داری  که حتی اگر قدرت براي انجام فعـل از سـوي   بود، ام« کسب»آنچه گفته شد، معنی 

خداوند اعطا شود، از آنجا که قدرت در ذات خودش دوطرفه است، یعنی ه  توانایی فعل و ه  
رو، ممکـن اسـت، حتـی اگـر قـدرت      توانایی تر؛ فعل است، وگرنه قدرت نخواهد بود. ازایـن 

ه کند و پس از تحویـل گـرفتن قـدرت، در    اصطلاح، سوءاستفادحادث باشد، این قادر موقت، به
فرض قدرت بر فعل، به جاي انجام فعل به تر؛ فعـل مبـادرت کنـد. ایشـان ـ احتمـاً  ـ بـراي           

« اسـتطاعت »اي اصطلاح دیگري جعل کردنـد و آن، تغییـر معنـی    استفادهجلوگیري از چنان سوء
 بود.
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درت است. توان انجام فعـل  وبیش از فروع قاستطاعت در عرف عام معنی روشنی دارد و ک 
کننـد،  گویند وآن را به اقسامی از قبیل استطاعت مالی و بدنی تقسـی  مـی  را استطاعت بر فعل می

ولی بدیهی است که شخص الزامی ندارد آنچه را استطاعت انجامش را دارد، انجام دهـد؛ بـراي   
الحجه همـین سـال بـه    يمثال، زید در سال جاري قمري استطاعت بدنی و مالی دارد که در ماه ذ

تواند در عین داشتن اسـتطاعت مـالی و بـدنی، بـه آن سـفر اقـدام نکنـد و اگـر         حج برود، اما می
کننـد کـه چـرا در عـین آنکـه از      گویند استطاعت نداشـت، بلکـه او را نکـوهش مـی    نرفت، نمی

 است.استطاعت برخوردار بوده، حج واجب را تر؛ کرده
نشود، گفتنـد اسـتطاعت   « قدرتِ حادث»اي از استفاهنکه چنین سوءاشاعره ـ احتما ً ـ براي ای  

گیرد و متعلق آن فقت انجـام فعـل اسـت. ثانیـاً قبـل      برخلاف قدرت، او ً به تر؛ فعل تعلق نمی
ازاقدام براي فعل نیز وجود ندارد، بلکه هرگاه شخص اراده کرد فعلی را انجام بدهد و عزم کـرد  

کنـد و ایـن   در همان موقعیت، استطاعت انجام فعل را به او عطا مـی که وارد عمل بشود، خداوند 
استطاعت اعطایی، معنی دوطرفه ندارد. شاهد این انتسـاب، سـخن ابوالحسـن اشـعري اسـت کـه       

استطاعت با فعل و براي فعل است... ممکن بودن کسب فعل به دلیل وجود استطاعت »گوید: می
قـدرت  »اسـتطاعت طبـق مـذاق اشـعري، معنـایی شـبیه        (. بنـابراین، ۸۸ م.: ۱۴۸۸)اشـعري،  « است
دارد، ولی اخص از آن نیز هست؛ زیرا قدرت حادث قدرت بر تـر؛ هـ  هسـت، مثـل     « حادث

کند فعل حرامی انجام دهد و یا فعل واجبی را تر؛ کند، ولی در اسـتطاعت،  زمانی که قصد می
و تـر؛ فعـل نیـاز بـه اسـتطاعت      شـود  است که فقت براي فعل اعطا مـی صراحت افتادهاین قید به
 ندارد.

اشعري براي جعل اصـطلاح اسـتطاعت، از یـک داسـتان قرآنـی هـ  سـود جسـته، برحسـب          
اسـت کـه خضـر در    آمـده « خضـر »گوید: در داستان موسی و عبد صالح، مشهور بـه  مضمون می

 معَنیَ صَبراً إنَِّکَ لنَ تَستطَنیعَپاسخ به درخواست موسی که خواستار همراهی با او بود، گفت: 
سـرانجام، هـ  موسـی    «. تو هرگز استطاعت صبر بر من را نخواهی داشـت »(؛ یعنی: ۸7)الکهف/ 

شود که چون استطاعت بـر  صبر نکرد و لب به اعتراض بر اعمال خضر گشود. از اینجا دانسته می
 (.11۹ـ111 م.: ۱۴۸۸ صبر نداشت صبر نکرد )ر.؛؛ اشعري،

تنهـا  اصطلاحات مجعول، اشعري به این نتیجه دست یافـت کـه نـه   بدین گونه با توسل به این 
خود اعمال بندگان، اع  ازخوب یا بد، در حقیقت، عمل خداوند است و بنـده را هـیر اختیـاري    

باشـد.  نیست، بلکه مقدمات عمل، از جمله قدرت و امکان فعل یا تر؛ ه  در اختیار انسان نمـی 
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ان است، نیت و تشخیص سود وزیان و تمایل او به انجام یـا  در واقع، تنها چیزي که در اختیار انس
 تر؛ عمل است.

اشاعره، همچنان که دربارة علیت انسان نسبت به اعمالش بدان گونـه کـه تقریـر شـد، سـخن      
اسـت و  اند، به مسائل دیگري ه  در سایه، همان گونه تلقی نسبت به مسئلة علیت وارد شـده گفته

ترین این مسائل، رؤیت الهی، تغییر روند طبیعی در حوادث ایـن  مه  اند؛ از جملهاظهار نظرکرده
خرق نظـام طبیعـت در   ، معجزات انبیا، کرامات اولیا، خرق نظام طبیعت در روابت ماديجهانی یا 

تبدیل ضروري و کسبی و برعکس، در مسائل معرفتـی بشـر اسـت کـه بـا      مانند  روابت غیرمادي،
شوی  کـه اینـان در گـزینش    ها بشوی  و فقت متذکر میوارد آن توانی نظر به گنجایش مقاله نمی

نظر خاص خودشان، در مسائل خاصی که با علیـت ارتبـاط داشـته، بیشـتر متـأثر از ظـواهر متـون        
اسـت و بحـث   بوده، غالباً متن آیات یا روایات را مورد استناد قرار داده قرآن کری ویژه دینی، به

توانـد بـه منـابع تفصـیلی مراجعـه کنـد )از جملـه،        ات بیشتر میعقلی کمتري دارند. طالب اطلاع
 (.۱1۶۸ر.؛؛ طاهري، 

 . ماتریدیه و اصل علیت فاعلي9
 سابقه و انگیزة پیدایش این فرقه

گرایـی افراطـی   ماتریدیه به عنوان یک فرقة مذهبی اهل تسنن، براي تعدیل اشعریت، از نظر مـتن 
ق.( کـه سـال تولـدش     111ن محمـود ماتریـدي )م.   بنیاد نهاده شد. ابومنصـور محمـدبن محمـدب   

معلوم نیست، در روستاي ماترید یا ماتریـت سـمرقند در مـاوراءالنهر متولـد شـد و در همـان جـا        
وفات یافت و مزارش زیارتگاه پیروان و ارادتمنـدان اسـت. ایـن نکتـه شایسـتة توجـه اسـت کـه         

دهـد  اند و این نشـان مـی  دنیا رفتههجري از  111هجري و ماتریدي در  11۹ابوالحسن اشعري در 
کردند. این واقعیت، از یک طرف، نشانة آن است کـه مکتـب   که این دو تن همزمان زندگی می

اشعري چنـان نفـوذي داشـته کـه در زمـان حیـات مؤسـس خـودش، از بغـداد تـا سـمرقند پـیش             
اي متنـی و  ه ـرويالعمـل در برابـر زیـاده   است و از سوي دیگر، بیانگر آن اسـت کـه عکـس   رفته

 است.اعتقادي اشاعره تا چه حد سریع صورت گرفته

امروزه فرقة ماتریدي در بسیاري از کشورها، از جمله هنـد، بـنگلادش، پاکسـتان، افغانسـتان،     
ق.(، رئـیس سـابق    ۱111ترکیه و برخی از بـلاد عربـی پیـروان فراوانـی دارد و محمـد عبـده )م.       
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: ۱1۶7، آشـنایی بـا فـرق تسـنن    ور و معتبر اوسـت )ر.؛؛  دانشگاه الأزهر مصر نیز از پیروان مشه
 (.۱11ـ۱1۴

وسیلة ماتریدي در مذهب اشعري، غالباً در مسـائلی اسـت کـه بـا     شده بهتجدیدنظرهاي انجام
علیت ارتباط دارند و بیشتر به قدرت و ارادة الهی و قدرت انسان بر انجام یا تـر؛ عمـل مربـوط    

 کنی .ظرها را در ادامه ملاحظه میهستند. برخی از موارد این تجدیدن

که ملاحظه کردی ، نظریة کسب را اشعري دربارة اعمـال بنـدگان ابتکـارکرد، تـا     الف( چنان
گفت آنگاه که بنـده  اشاعره را ازدو قول مردود جبر کامل و تفویض کامل برهاند. این نظریه می

کند و از اینجا نظریة دیگري کند، خداوند قدرت آن عمل را در او خلق مینیت انجام عملی می
استخراج شد، با این قید که اسـتطاعت بـه تـر؛    « استطاعت براي عمل و در حین عمل»با عنوان 

گیرد و این قید که براي فرار از عمل اجباري و بدون استطاعت ابتکار شـده بـود،   عمل تعلق نمی
نـد عمـل خاصـی را تـر؛     ساخت؛ زیـرا وقتـی شـخص نتوا   تر میبه نوبة خود، شائبة جبر را قوي

کند، ممکن است معنایش این باشد که بر انجام آن ناگزیر اسـت. امـا ابـومعین نسـفی از پیـروان      
را که ریشة قرآنی دارد، نگاه داشت و معتقد شـد خداونـد   « کسب»ماتریدي، از یک طرف واژة 

قدرت بـر ارادة   خالق همة امور، از جمله اعمال انسان است و از طرف دیگر، معتقد شد انسان نیز
عمل یا تر؛ عمل و انجام یا تر؛ عمل را دارد و این قدرت، غیرمسـتقل و اعطاشـده از جانـب    

نظر در طول قرون  (. این۱۹۸ـ۱۹۹ :۱1۶7، آشنایی با فِر ق تسننقدرت مستقل الهی است )ر.؛؛ 
دّین احمـدبن  ال ـتدریح قوت یافت، تا اینکه به وسیلة یک دانشمند ماتریدي متأخر به نام کمـال به

انجامیـد کـه   « امـرٌ بـین آمـرین   »ق.(، با صراحت کامل به نظریة معـروف   ۱0۴7حسن بیّاضی )م. 
مسیري بین جبر و تفویض است. وي متذکر شد که ابوحنیفه این نظر را از اسـتادش امـام محمـد    

دریج در ت ـتوان گفت: ماتریدیان به(. بنابراین، می۱۹۸فراگرفت و پذیرفت )ر.؛؛ همان:  )ع(باقر
 طول زمان از این نظر با شیعیان همراه شدند.

است و در واقـع،  از سوي خداوند به اشاعره نسبت داده شده« ما  یطاق»ب( جواز تکلیف به 
از نتایج قول ایشان به شرعی بودن حُسن و قبح است. این گونه تصویر شده که اگر خداونـد هـر   

ها به چیزي که قـدرت  است. پس تکلیف انسانعملی انجام دهد، عین عدل و موصوف به حُسن 
انجام آن را ندارند و نیز اگر از جانب خداوند صورت گیرد، عین عدل و حسن است. این نسبت 

گوید، بر خداونـد جـایز نیسـت کسـی را کـه فاقـد       چندان معتبر نیست؛ زیرا اشعري در جایی می
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ن نیازمنـد دسـت اسـت )ر.؛؛    دست است و عجز تکوینی دارد، به چیزي امر کنـد کـه انجـام آ   
 (.۱۱۸ :۱1۶7، آشنایی با فرِ ق تسنن

اند و آن را براي خداوند جـایز  را منافی حکمت الهی دانسته« ما  یطاق»ماتریدیان تکلیف به 
 (.1۸7: ۱1۴0دانند )ر.؛؛ جلالی، نمی

 تـر بـه طـور مسـتند دانسـتی ، اشـعریان      کـه پـیش  ج( دربارة حسن و قـبح افعـال انسـان، چنـان    
صراحت معتقد به شرعی بودن حسن و قبح شدند و هر گونه حسنی را قبـل از امـر و هـر گونـه     به

قبحی را قبل از نهی شارع منتفی دانستند. ماتریدیان در پی به رسـمیت شـناختن قـدرت و اختیـار     
انسان در طول قدرت و اختیار خداوند، حسن و قبح عقلی افعال را هـ  پذیرفتنـد. در یـک منبـع     

اسـت )ر.؛؛  ی متأخر، این پذیرش به برخی از ماتریدیان میانـه و متـأخر نسـبت داده شـده    تحقیق
 (.۱۸۸ـ۱۸1 :۱1۴0 جلالی،

 . شیعه و مسألة علیت24

داننـد و خلافـت   را خلیفـة اول پیـامبر اسـلام مـی     )ع(گویند که امام علـی شیعة امامیه به کسانی می
شناسـند.  گانـه را بـه رسـمیت نمـی    خلافت خلفاي سهپذیرند و ایشان را با استناد به نصّ پیامبر می

هـاي  این، حداقل ملا؛ تشیع و فارق میان تشیع و تسـنن اسـت، امـا از اینجـا بـه بعـد، بـین فرقـه        
مختلف شیعه نیز اختلافاتی هست و بر اساس آن، حداقل سه فرقة معروف شیعی، چهار امامی یـا  

انـد و هـر سـه در حـال     اثناعشري شـکل گرفتـه   امامی یاامامی یا اسماعیلی و دوازدهزیدي، هفت
هاي علمی، حاضر پیروانی دارند و اکثریت از لحا  شمار جمعیت، تعدد، تنوع و تراک  فراورده

 امامی است.فرهنگی، کلامی و فلسفی با شیعیان دوازده

می امابراي رعایت اختصار و با توجه به فراوانی و در دسترس بودن منابع کلامی شیعة دوازده
امامی را نقل هاي شیعی، فقت آرایی از بزرگان شیعة دوازدهو در دسترس نبودن منابع دیگر، فرقه

 کنی .می

 .خواجه طوسي و مسألة علیت فاعلي2ـ24
متکلمان تا قبل از خواجه نصیرالدّین طوسی، معمو ً بحث مستقلی دربارة علیت در آثار کلامـی  

طریق مسائل کلامـی دیگـر اسـتخراج کنـی . امـا خواجـه        خود ندارند و  زم است نظرشان را از
را کـه اثـر کلامـی اوسـت، بـا امـور       تجرید الإعتقاد طوسی وضعیت دیگري دارد. خواجه کتاب 
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« علـت و معلـول  »عامة فلسفی آغاز کرده، فصل سوم از مقصد اول را به بحث مستقلی بـا عنـوان   
 است.اختصاص داده، آن را در هفده مسأله مرتب نموده

نظر خواجه طوسی دربـارة علیـت در دو مقـام شایسـتة تحقیـق و مطالعـه اسـت؛ زیـرا وي دو         
شخصیت فلسفی و کلامی مستقل از یکـدیگر دارد. جایگـاه مناسـب گـزارش نظـر فلسـفی وي،       
بخش مربوط به نظریات فلاسفه است. مطلب خواجه در این بخـش، تفـاوت چنـدانی بـا مباحـث      

توان گفت بیشتر مطالـب آن، تلخـیص آن مقالـه    ندارد و می هیات شفاالسینا در مقالة شش  از ابن
تـوانی  نظـر خواجـه طوسـی     است. اما در قسمت دوم که متناسب با نظریات متکلمان اسـت، مـی  

اي از نظریـات خواجـه   دربارة علیت را به عنوان یک متکل  گزارش کنی . در این مقاله، چکیـده 
 و بخش مطالعه کنی .دربارة علیت را با استفاده از هر د

 الف( تعریف علیت و علت و معلول
خواجه پس از تعریف علت و معلول و بیان اقسام چهارگانة علت، در مسألة سـوم، از مقصـد اول   

فاعل، مبدأ تـأثیر اسـت و چنانچـه وجـود     »گوید: می« احکام علت فاعلی»، با عنوان تجریدکتاب 
(. ۴7: ۱1۶۴)طوسـی،  « لـول، واجـب خواهـد بـود    یابد و جامع همة جهات تأثیر باشـد، وجـود مع  

بیـان  « وجوب وجود معلول در ظرف وجود علـت فـاعلی تـام، بـا همـة جهـات تـأثیر       »تصریح به 
دیگري از ضرورت علت و معلـولی اسـت کـه فلاسـفه و معتزلـه بـه آن معتقـد بودنـد و اشـاعره          

 کردند.ضرورت آن را انکار می

 ب( لزوم تقارن علت تامه با معلول
اگر علت از میان برود، بقاي معلول جایز نیسـت، مگـر اینکـه    »کند که اجه در ادامه اشاره میخو

اسـت و  « ضرورت علت و معلـولی »(. این مطلب نیز ادامة ۴۶)همان: « علت از قبیل مُعـدات باشد
اند بقاي معلول با از بین رفتن علت جایز است و کردهدر مقابل، توهّ  کسانی است که تصور می

اي مثل بقاي ساختمان بعد از مرگ سازنده، یا از بـین رفـتن حیثیـت علیـت او     هاي عامیانهه مثالب
باشد، بقاي معلول در عـین از بـین   « ساززمینه»یا « مُعِـدّ»کردند. آري، اگر علت از قبیل استناد می

لی هنگـام  یابد، وکه جدّ هفت  شخص اگر نباشد، شخص وجود نمیرفتن مُعِـدّ جایز است، چنان
 است.است. خواجه به این نکته نیز اشاره کردهوجود شخص معمو ً جدّ هفت  از دنیا رفته
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 «الواحد لایصدر عنه إلاّ الواحد»ج( قاعدة 
وَ مَـعَ وحَدَتـه   »گویـد:  اشاره کـرده، مـی  « الواحد...»خواجه بر اساس ذوق فلسفی خود، به قاعدة 

کنـد )ر.؛؛  وق کلامی خود، این سخن را تضـعیف مـی  و علامه حلی بر اساس ذ« یتحّد المعلول
آینـد  ها پدید مـی شود که کثرات از طریق اضافات، یعنی واسطههمان(. سپس خواجه متذکر می

ایـن سـخن   »گویـد:  شمارد. علامه حلی مـی و اضافاتِ موردنظرخود را مطابق اعتقادِ فلاسفه برمی
 (.۴۴)همان: « حیت تأثیر ندارندنزد ما در نهایتِ سقوط است؛ زیرا اعتباریات صلا

 د( انتساب فعل اختیاری بشر به بشر
اسـت. در همـین فصـل نیـز بـه ایـن       در فصل سوم ازمقصد سوم، دربارة فعل خداوند بحـث شـده  

مناسبت که اشاعره استطاعت بر انجام فعل قبل از فعل را قبول ندارند و اسـتطاعت را فقـت بـراي    
، فعـل بنـده را تـا حـدودي از     «کسـب »و نیـز بـا طـرح اصـطلاح     پذیرند فعل و همزمان با فعل می

کنـد بـه اینکـه    ضرورت حک  مـی »فرماید: سازند، خواجه در مسألة شش  میاختیارش خارج می
گویـد و  (. سپس چندین اشکال را طرح کـرده، پاسـخ مـی   1۶۸)همان: « فعل ما منسوب به ماست

انـد فعـل انسـان در    هـا معتقـد شـده   استناد بـه آن  پردازد که اشاعره باسرانجام، به تفسیر آیاتی می
شود که آیات مذکور او ً قابل تأویل است. ثانیاً باید واقع، فعل خداوند است. خواجه متذکر می

دهند، قرارگیرنـد و بـا هـ     در کنار آیات دیگري که فعل را با صراحت به فاعل بشري نسبت می
تفصـیل و بـا تأییـد و موافقـت سـخن      اجـه بـه  تفسیر شـوند و علامـه حلـی در شـرح ایـن نظـر خو      

 (.1۴۱ـ1۶7است )ر.؛؛ همان: گفته

در مسألة ده  از فصل سوم از مقصد سوم نیز خواجه طوسی به مقدمات صدور فعل از انسـان  
است. این مقدمات عبارتند از: تصویر فعل، سنجش سـود و زیـان، شـوق در صـورت     اشاره کرده

(. آنچـه  ۱07ـ ـ۱0۸نجام فعل در پی اراده جازم )ر.؛؛ همان: تشخیص سود، جزم به انجام فعل، ا
در این گفتار به بحث علیت مربـوط اسـت، اینکـه خواجـه انسـان را علـت فـاعلی فعـل خـودش          

 بندد.شمارد و بدین طریق، راه جبر را میمی
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 هـ( انتساب فعل متولد و آثار آن به فاعل بشری
شود که فعل متولد، یعنی فعلی کـه  جه متذکر میدر مسألة هفت  از فصل سوم از مقصد سوم، خوا

گیرد، نیز با همة آثار آن، منتسب به فاعـل فعـل مباشـر اسـت.     در پی یک فعل مباشر صورت می
دلیل این مطلب آن است که فاعل مباشر بر اساس آثار ثانوي فعلـش کـه متولـد از فعـل اوسـت،      

ل متولد بدون اختیار فاعل مباشـر در  کند اینکه فعسزاوار ستایش و نکوهش است و یادآوري می
کند؛ زیرا او سبب فعل متولد را بـا اختیـار و   یابد، رفع مسئولیت از مباشر نمیپی فعل او وقوع می
(. وي در ایـن اظهـارنظر، عقیـدة معتزلـه را کـه      1۴1ـ ـ1۴۱اسـت )ر.؛؛ همـان:   عمد ایجاد کرده

 است.ترگذشت، تأیید کردهپیش

واجه دربارة علیت، تفاوتی با فلاسفه ندارد و بـا اصـول نظـر معتزلـه     نتیجه اینکه نظر کلامی خ
تـر نقـل شـد،    هاي آنان دربارة فعل طبیعـت کـه پـیش   رويموافق است، اما دربارة برخی از زیاده

توان نظرکلامی خواجه را در ارتباط با علیت، نظر رسمی است. بنابراین، میاظهار موافقت نکرده
ا که خواجه شخصیت فلسفی مشایی نیز دارد و ممکن اسـت از ایـن نظـر    شیعه دانست. اما از آنج

دانی  این استنباط را با ارائـة بخشـی از نظریـات یـک مـتکل  شـیعی       تردیدي پیش بیاید،  زم می
 دیگر در برخی از ابواب کلامی به تأیید برسانی .

 ح( شیخ صدوق و مسألة علیت

بویه القمی، ملقب بـه صـدوق و معـروف بـه شـیخ      بن بابن موسیبن حسینابوجعفر محمدبن علی
است ق.( متکل  و محدث است و آثارش را غالباً به صورت کتب حدیث نوشته 1۶۱صدوق )م. 

نظـر یـا اعتقـاد خـودش اسـتفاده      نیـز بـه فراوانـی بـه منظـور رسـاندن نقطـه        قـرآن و از متن آیات 
و آیاتی که ذیل عناوین مورد نظـر  است. اما از خلال روایات است و کمتر به بحث پرداختهکرده

تـوان بـه اسـتنباط نظـر وي پرداخـت. یکـی از آثـار وي کـه در ایـن راسـتا           این نوشته آورده، می
است. این کتاب ه  مثل سـایر آثـار کلامـی،     اعتقادات الإمامیهبخش باشد، کتاب تواند فایدهمی

مستقی  دربارة فعل الهی و اعمـال  بحث مستقلی دربارة علیت ندارد، ولی ابوابی از آن که به طور 
نظرهایی را دربارة اعتقـادات  بندگان است، به طور غیرمستقی  در ارتباط با علیت ه  است و نقطه

کند. از جمله این ابواب است: باب الإعتقاد فی نفـی الجبـر والتفـویض،    شیخ صدوق گوشزد می

 الفطةرة ء والقـدر، بـاب الإعتقـاد فـی     ، بـاب الإعتقـاد فـی القضـا    والمشيئة الإرادةباب الإعتقاد فی 

، باب الإعتقاد فـی اللـوح والقلـ ، بـاب الإعتقـاد فـی الوعـد        الإستطاعة، باب الإعتقاد فی والهداية
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والوعید، باب الإعتقاد فیما یکتب علی العبد و باب الإعتقاد فی العـدل. شـواهدي چنـد از ابـواب     
 کنی :مذکور را ملاحظه می

 گوید:می« ب الإعتقاد فی نفی الجبر والتفویضبا». صدوق ذیل عنوانر ۱
خلق تقدیر   خلق تکوین، و معنی ذلـک أنّـه    مخلوقةإعتقادنا فی أفعال العباد أنّها »

ل  یزل اللّه عالماً بمقادیرها. إعتقادنا فی ذلک ق وْلُ الصَّادقِر ـ علَ یـهِ السَّـل امُ: ل ـا جَبْـر  وَ ل ـا        
أ مرْ ینر. قِیل  ل هُ: وَ مَا أ مرٌْ بَین  أ مرْ ینر؟ ق ال : ذ لکَِ مَث لُ رجَُلٍ رَأ یت هُ عَل ـی  ت فْوریضَ، بَلْ أ مرٌْ بَین  

، ف ل یسَ حَیثُ ل ا یقْبَلُ مِنْـکَ ف ت تر کت ـهُ   المَْعْصِيةَ، ف ن هَیت هُ ف ل  ْ ینْت هِ، ف ت تر کت هُ، ف ف عَل  تِلکْ مَعْصِيةٍ

 (.1۴تا: )صدوق، بی« بِالمَْعْصِيةِهُ کُنْتَ أ نْتَ الَّذِي أ مَرْت 

 ترجمه و توضیح:
ها آفریدة خداست، بـه طریـق   هاي بندگان این است که آن عملاعتقاد ما در عمل»

تقدیر، نه به طریق تکوین، و معنی خلقـتِ تقـدیر آن اسـت کـه در ازل، خـدا عـال  بـه        
بـاب قـول امـام صـادق ـ        هـا بـوده؛ واللَّـه اعلـ . اعتقـاد مـا در ایـن       هاي آن عملاندازه
السلام ـ است که: نه جبري است و نـه تفویضـی، بلکـه امـري اسـت، میـان دو امـر.         علیه

شخصی پرسید که چه چیز است امر میان دو امر؟ آن جناب فرمود: ایـن مثـل آن اسـت    
که تو مردي را مُشررف بر معصیتی دیده، منعش نموده باشی و او بازنایستاده باشد از آن 

پس تو او را به حال خود واگذارده باشی و او آن معصیت را کرده باشد. پس معصیت. 
در آن مقام که قبول منع ننمود و تو او را واگذاردي، نه این است که تو باشی آن کسی 

 (.10ـ۱7)همان، حسنی: « است؛ و خداوند داناتراستکه او را امر به معصیت نموده
عمال ارادي خود و جهت پـذیرش مسـئولیت اعمالشـان    ها نسبت به ااز متن فوق، علیت انسان

آید کـه علـ  خداونـد بـه اینکـه شـخص خاصـی دربـارة         گردد و چنین برمیخوبی مستفاد میبه
باشـد. خـدا   خاصی چه خواهد کرد، به معنی علیت مستقی  خدا نسبت به عمل خوب یا بد او نمی

داند، ولی فعل بنده، فعل خودش و یاست و عاقبت کار دربارة هر شخصی را مامر و نهی فرموده
که در مثال مذکور در سخن امام نیز چه بسا نهی از منکرکننـده  باشد، چنانمنسوب به خودش می

کند و کار خودش را خواهد کرد، ولی مسئولیتی بداند که طرف نهی و نصیحت وي گوش نمی
فعــل را در اختیــار بنــده متوجــه نــاهی از منکــر نیســت. امــا اینکــه خداونــد خــود امکانــات ارادة 

است و شخص ناهی از منکر، خودش چنان امکاناتی را به عامل معصیت نـداده، تفـاوتی در   نهاده
کند. خداوند بر بنده منـت دارد کـه امکانـات را در اختیـار او گذاشـته، امـا       نتیجة فوق ایجاد نمی
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ر کار خدا نیست و چـه بسـا   درستی یا نادرستی استفاده کند، این دیگاینکه وي از آن امکانات به
اگر آن امکانات در اختیار شخص نباشد، مدعی شـود کـه اگـر امکانـات داشـت، بـه راه خـوب        

 رفت.می

 گوید:می« والمشيئة الإرادةباب الإعتقاد فی ». همچنین، صدوق ذیل عنوان 1
أ رَادَ وَ ل  ْ یُحِبَّ وَ ل  ْ یَرْضَ، السَّلام: ش اءَ اللَّهُ وَ إعتقادُنا فیِ ذ لکَِ ق وْلُ الصَّادقِر ـ عَل یهِ »

، وَ ل  ْ ثَلَاثَةٍءٌ إرلَّا برعلِْمِهِ، وَ أ رَادَ مِثْل  ذ لکِ، وَ ل  ْ یُحِبَّ أ نْ یُق ال  ل هُ ث الِثُ ش اءَ أ نْ ل ا یَکُون  ش ی
 (.10تا: )صدوق، بی« یَرْضَ لعِِبادهِِ الْکُفرْ

 ترجمه:
است که: خـدا خواسـته و اراده نمـوده و     )ع(ل امام صادقاعتقاد ما در این زمینه، قو»

است که هیر چیز نباشـد، مگـر بـه    دوست نداشته و نپسندیده به این تفصیل که خواسته
است همچنین، و دوست نداشته که سومین سـه خـدایش گوینـد و    عل  او و اراده نموده

 (.1۱)حسنی: « نپسندیده کفر را براي بندگانش
 گوید:میسپس از باب مثال 

ومَخُالفُونا یُشنَّعون عَلینا فی ذلک و یقولون: إنّا نقول إنّ اللّه تعالی أراد المعاصی، و »
السّلام ـ و لیس هکـذا نقـول. ولکنّـا نقـول: ... أراد أن      أراد قتل الحسین بن علی ـ علیهما 

بهـا قبـل   الفعل، و أراد أن یکون موصوفاً بالعل   جهةإلیه من  منسوبةتکون المعاصی غیر 

، کما منع منـه بـالنهی. و نقـول:    والقدرةک ونِها ... و نقول: أراد اللّه ألّا یمنع مِن قتله بالجبر 
ـ کما دفع الحرق عن إبراهی ، حین قال تعالی السّلام ـ علیه  أراد اللّه أن   یدفع القتل عنه

برْاهِی َ. و نقول: لـ  یـزل اللّـه تعـالی     للناّر آلتی ألقی فیها: یا نارُ کُونیِ برَْداً وَ سَلاماً عَلی إر
)صدوق، « الأبد شقاوةالأبد، و یشقی قاتله  سعادةعالماً بأنّ الحسین سیقتل و یدر؛ بقتله 

 (.11تا: بی
 ترجمه:

گـویی  خـدا   گوینـد کـه: مـا مـی    زننـد در ایـن زمینـه و مـی    مخالفان بر ما طعـن مـی  
اسـت و مـا   السّـلام ـ را اراده کـرده    ابن علی ـ علیهمها راخواسته و کشتن حسینمعصیت

گویی  که خدا خواسته که به طریق جبر و قـدرت مـانع قتـل    گویی ، بلکه میچنین نمی
گویی  خدا خواسته که است؛ و میکه به طور نهی مانعش شدهنشود؛ چنان )ع(آن جناب

ی که خطاب فرمود در وقت )ع(دفع قتل از او نفرماید، آن گونه که دفع سوختن از ابراهی 
نمود به آتشی که ابراهی  در آن افکنده شده بود که: اي آتش سرد و سـلامت بـاش بـر    
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شـود و بـه   کشـته مـی   )ع(گویی  در ازل خداوند عال  بود بـه آنکـه حسـین   ابراهی ؛ و می

)حسنی: « شودنماید و کشندة او شقی ابدي میواسطة شهادت ادرا؛ سعادت ابدي می
1۹.) 

دهد که صدوق، علیت فاعلی انسان نسبت به اعمـال ارادي خـودش را   شاهد نخست نشان می
داند. این تعبیر لطیـف  قبول دارد و دخالت خداوند در این اعمال را در حد تقدیر و نه تکوین می

اسـت، مقـدر   اي آزاد عطا کردهبه این معناست که خداوند در تدبیرکلی امور عال  به انسان اراده
ن، یعنی به وجـود آوردن افعـال ارادي خـودش و بـا مسـئولیت خـودش       نموده که او عامل تکوی

 باشد.
گوید طبـق اعتقـاد مـا    است و میپرداخته« مشیت»شاهد دوم، متمّ  شاهد اول است، به تفسیر 

که متکی بر حدیث است، مشیت یا ارادة فعل دو مرحله دارد: نخسـت اعطـاي اسـباب فعـل و از     
عل. مشیت الهی در بـاب اعمـال ارادي انسـان فقـت بـه اولـی       جمله قدرت و اراده، سپس، انجام ف

 است.« الأمرینأمرٌ بین»است و این واقعیت معناي تعلق گرفته

 الإعتقاد في القضاء والقدر. باب3
 در این باب سخن صدوق به قرار ذیل است:

حِین  سَأ ل هُ، ف ق ال : مَا ت قُولُ ـ یـا    ، لِزُراَرَةَـ   السَّل امُـ عَل یهِ  إعتقادُنا فیِ ذ لکِ ق وْلُ الصَّادقِر»

سَأ ل هُ ْ عمََّا  الْقِيامَةِسَیدِي ـ فیِ الْق ض اءِ وَالْق دَرر؟ ق ال : أ قُولُ إرنَّ اللَّهَ ت عَال ی إرذ ا جَمَعَ العِْبَادَ یوْمَ 
 .(1۹تا: )صدوق، بی« عَهردَ إرل یهر ْ، وَ ل  ْ یسْأ لْهُ ْ عمََّا ق ض ی عَل یهر ْ

 ترجمه و توضیح:
اسـت کـه در جـواب سـؤال زراره کـه       )ع(اعتقاد ما در این زمینه، قول امـام صـادق  »

گوی  که چون جمـع  فرمایید در قضا و قدر؟ آن جناب فرمودند: میعرض کرد: چه می
کند که به ایشان فرمود فرماید خداوند بندگان را در قیامت، از ایشان پرسش عهدي می

 «.نمایدارة ایشان فرموده، سؤالشان نمیو از آنچه قضا درب
تمسک به حدیث فوق به وسیلة صدوق ازاین نظر شایسـتة توجـه اسـت کـه حـدیث د لـت       
دارد بر اینکه دربارة اعمال بندگان عهدي بین خدا و مردم هست که دربارة عمل اختیاري بـه آن  

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَـیکمْ یـا بَننـی     است:که از باب نمونه فرمودهشود؛ چنانعهد از مردم بازخواست می

آدم اختیـار  (. در ایـن زمینـه، چـون بنـی    ۸0)یس/  آدمََ أَنْ لَا تَعْبُدوُا الشَّیطاَنَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدوٌُّ مُبِینٌ
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توانند بازخواست شوند، اما از آنچه خداوند بـراي ایشـان بـه    اند، میداشته و قادر به انتخاب بوده
شـوند. حـداقلی کـه از    اند، پرسـش نمـی  است و در آن اختیاري نداشتهودهقضاي خود حک  فرم
باشـد؛ وال  شود، پذیرش علیت فاعلی انسان بـراي اعمـال ارادي خـودش مـی    حدیث استفاده می

 اعل .
 الإستطاعة. باب الإعتقاد في 4

عَل یهِ السَّل امُ ـ حِین  قال الشیخ ـ رحمه اللّه: إعتقادنا فی ذلک مَا ق ال هُ مُوسیَ بْنُ جَعْف رٍ ـ »
قِیل  ل هُ: أ یکونُ العَْبْدُ مُسْت طِیعاً؟ ق ـال : ن عَـ ْ، بعَْـدَ أ رْبَـعر خصَِـالٍ: أ نْ یکَُـون  مخُ لَّـی السَّـربْر،         

مُسْـت طِیعٌ.   صَحِیحَ الْجرسْ ر، سَلِی َ الْجَوَاررحر، ل هُ سَبَبٌ وَارردٌ مِن  اللَّهِ ت عَال ی. ف نرذ ا ت مَّتْ هَذهِِ ف هُوَ
ءٍ؟ ق ال : یَکُونُ الرَّجُلُ مُخ لَّی السَّرْبر صَحِیحَ الْجرسْ ر سَلِی َ الْجَوَاررحر ل ا ف قِیل  ل هُ: مِثْلُ أ يّ ش ی

ن عَ یوسُـفُ،  ف نرمَّا أ نْ یعْصِ َ ف یمْت نِعَ ک مَا امْت  الْمَرأَْةَ، ف نرذ ا وجََدَ امْرأََةًیقْدِرُ أ نْ یزَْنیِ إرلَّا أ نْ یر ي 

« بِغَلَبَةةٍ وَ إرمَّا أ نْ یخُ لِّی بَین هُ وَ بَین هاَ ف یزْنِـی ف هُـوَ زَانٍ، وَ ل ـْ  یطِـعر اللَّـهَ برـنرکر اهٍ، وَ ل ـْ  یعْـصر         

 (.۱، حدیث الِاسْتِطَاعَةِبَابُ  ۱11: ۱ الْکافیِ)الْکل ینیِ فیِ 

 ترجمه:
ـ بـن جعفـر  اسـت کـه امـام موسـی    بابویه گوید: اعتقـاد مـا در ایـن بـاب همـان      ابن»

است: در وقتی که شخصی گفـت: آیـا بنـده اسـتطاعت دارد؟ آن     ـ فرمودهعلیهماالسلام
مانع بـودن شـخص،   شود بعد از چهار چیز: بیحضرت فرمود: بلی، داراي استطاعت می

ها به صحت جس ، سلامت اعضاء و وارد شدن سببی براي او از جانب خدا؛ و چون این
د، بنده داراي استطاعت است. یکی عرض نمود: مثل چه؟ آن حضرت فرمود: اتمام رس

الأعضاء، لیکن قادر بـر زنـا نیسـت،    بدن و سال مانع است و صحیحمثل اینکه شخص بی
ورزد، پـس سـر   مگر آنکه زنی را ببیند و چون یافت زن را، یا این است که عصمت می

اینکـه حجـاب میـان او و آن زن برداشـته     سر بـاز زد و یـا    )ع(زند؛ چنانچه یوسفباز می
شود خداوند به جبـر  کند و آن مرد زناکننده است و اطاعت کرده نمیشود و زنا میمی

 «.شود به غلبة خدا بر بندهنمودن او بر بنده، و معصیت کرده نمی

 گیرینتیجه
 با ملاحظة فقراتی که در این مقاله ارائه شد، نتایج ذیل به دست آمد:

فت نظریات متکلمان دربارة علیت، محدود به مسائلی است که بیشتر در ارتباط با ـ دریا۱
راستی علـت افعـال خـود و    جبر وتفویض در اعمال بندگان است، از این نظر که آیا ایشان به
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قابل پرسش درباره آن اعمال هستند، یا نه؟ همچنین، دربارة چگـونگی قـدرت و ارادة الهـی    
ه آیا قدرت و ارادة الهـی مطلـق اسـت، یـا مشـروط؟ البتـه دربـارة        شود کازاین نظر بحث می

شود؛ از جمله معتزله دربـارة  ها یافت میافعال الهی و افعال طبیعت ه  نظریاتی در گفتار فرقه
اي را ملاحظه کردی  و اشاعره دربارة فعل الهی در طبیعـت  اند و شمهفعل طبیعت سخن گفته

 ها نشدی .گنجایش مقاله، وارد آن نیز سخنانی دارند که به ملاحظة
ها با احراز شرایطی کـه تکلیـف بـر    گویند: انسانـ معتزله در پاسخ به پرسش نخست می1

راستی علت افعال خود و قابل پرسش دربـارة آن اعمـال هسـتند و    سازد، بهایشان را موجه می
، ولـی خداونـد   گویند: قدرت و ارادة الهی در اساس مطلـق اسـت  درپاسخ به پرسش دوم می

کند. ایشان بر اساس اعتقـاد  خود را مقید به حدودي ساخته، آن حدود را در عمل رعایت می
اند که ممکن است از دیـدگاه  نظرهایی ه  اتخاذ کردهجدي به علیت در افعال طبیعت، نقطه

 روي تلقی شود.اشعري، ماتریدي و شیعه زیاده

کننـد: در مـورد اول،   دوم را تأییـد مـی   ـ اشـاعره در پاسـخ بـه هـر دو پرسـش، احتمـال      1
کننـد، ولـی لـوازم و خصوصـیاتی را مطـرح      اعتقادي جبرگونه دارند که به آن تصـریح نمـی  

کنند که  زمة آن جبـر یـا نزدیـک بـه جبـر اسـت و برخـی از جملـه مسـئلة اسـتطاعت و           می
 را ملاحظه کردی .« ما  یطاق»تکلیف 
اند، در مـوارد فـوق بیشـتر بـه شـیعه      اشعریان بودهـ ماتریدیه که درصدد تعدیل نظریات ۹

 اند.نزدیک شده
ـ شیعة امامیة اثناعشریه از جهات فوق بیشتر بـه معتزلـه و فلاسـفه نزدیـک هسـتند، ولـی       ۸
 نهند.هاي معتزله را گردن نمیروياي از زیادهپاره

ه مطـرح شـد،   نویسندگان این مقاله بیشتر نظریات فلاسفه و شیعه را دربارة دو پرسشی ک ـ
انـد؛ بـه تعبیـر دیگـر،     تر یافتـه تر و از نظر تطابق با متون دینی منطبقاند و آن را معقولپذیرفته

انـد بـین دو جانـب افـراط و تفـریت معتزلـی و اشـعري راهـی میانـه را          بزرگان شیعه کوشیده
د. بحـث  ان ـبرگزینند و در این مورد نیز جدا از عقلانیت، به گفتار امامان خود تمسـک جسـته  

 .در این زمینه، فراتر از گنجایش یک مقاله است و از این نظر به آن نپرداختی 
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